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  چكيده
قراردادهاسـت كـه در نظـام حقـوقي      عد مربوط بـه تشـكيل  اجرايي نقض قوا هاي  نسبي يكي از ضمانت بطلان

گـذار بـراي    نسبي وضعيتي اسـت كـه قـانون    بطلان. شده مطرح است عنوان يك نهاد حقوقي شناخته فرانسه به
عقـد را   نقض قواعد مربوط به حمايت از شخص يا اشخاص معيني درنظر گرفته و به همين جهـت سرنوشـت  

نفع تعرّضي نسبت به قرارداد ننمايد، قرارداد صـحيح بـوده و    و تا زماني كه ذي فقط در اختيار ايشان قرارداده
از سـوي  ) در مهلـت مقـرر  (نفـع  قرارداد بـه درخواسـت ذي   اما اگر ابطال. گذارد تمام آثار خود را برجاي مي

 .دهـد  از دست مي، اصولاً جز در موارد استثنائي، قرارداد از ابتدا باطل گشته و آثار خود را دادگاه تأييد شود
صـورت   در حقوق سنتي ايران، چنين مفهومي وجود ندارد و فقط در برخي متون برگرفته از حقوق غربي بـه 

به همين جهت مفهوم مزبور در نظام حقوقي ايران نامأنوس بوده، ابهاماتي در . كنيم موردي با آن برخورد مي
و اين مهم جز با توجـه بـه خاسـتگاه آن ميسـر     شناخت دقيق آن مستلزم بحثي مستقل و مبسوط است . بردارد
مشـابه تبيـين    به همين جهت در اين جستار درصدديم تا مفهوم نهاد مزبور را ضمن مقايسـه بـا مفـاهيم   . نيست

  .نموده و با بيان آثار اين نهاد، زمينة شناخت دقيق آن را فراهم كنيم
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Abstract 

Relative nullity is one of the sanctions against violating the rules of establishing the 
contract and is regarded as a known legal entity in the law of France. It is a situation 
that the legislator has considered in case of violating the rules supporting given party 
or parties. Hence, he gave them authority to decide about the contract themselves 
and as far as the beneficial party does not have any protests to the contract, the 
contract is correct and has its legal effects. However, if the annulment of the contract 
(on the due date) is assigned to the court at the request of the beneficial party; the 
contract, except in exceptional cases, has to be annulled from the very beginning to 
terminate its legal effects. Such a concept does not exist in the traditional law of Iran 
and we just come to see it in some texts, which are taken from western law. Owing 
to this fact, the said concept is unfamiliar and ambiguous in the law of Iran and 
exact understanding of this concept requires an independent and detailed discussion. 
This important task is not possible except through considering its origin. For this 
reason, in the present paper, we seek to clarify the definition and meaning of this 
entity via comparing it with similar concepts and providing the conditions for 
gaining an exact and deep understanding of it. 
 
Key words: Relative Nullity, Absolute Nullity, Contract, Retrospective, 
Annulment 
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  مقدمه
بـه همـين    .دارد فراوانـي اهميـت  آن،  هدگستر اربردبه جهت قلمرو و كقراردادها  عمومي قواعد

هـاي   مايـة عظـيم حاصـل از پـژوهش     با اسـتفاده از دسـت   مدني حقوقبزرگان و انديشمندان جهت 
هـاي رومـي    دانـان غربـي بـه ويـژه حقوقـدانان نظـام       ارزشمند فقيهان محقق و دستاوردهاي حقـوق 
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تر نمـودن مباحـث    غنيبا هدف ي كه تقيقاتحواضح است  پر. اند ي پديد آوردهآثار درخشان ،ژرمني
  .برخوردار است زيادياهميت و ارزش از  ،يابد مي مزبور و پركردن خلأهاي موجود انجام

ترين اسباب تملك، ايجاد، انتقال و سقوط حق يا تعهـد، تـابع    عنوان يكي از مهم قرار داد به عقد 
رل تحقق شرايط مزبور و جلوگيري از گذاران براي كنت متعددي است و قانون وجود و تحقق شرايط

گيرانـه همچـون نظـارت     برخـي اقـدامات پـيش   . يازند حقوقي به دو نوع اقدام دست مي نقض قواعد
از . كند مي اجرايي نقض قواعد مزبور جلوه رسمي است و برخي اقدامات نيز در قالب ضمانت  مأمور
مختلفـي دارد و بـه    ي حقـوقي انـواع  هـا  بطـلان كـه در برخـي نظـام     اجـراي   است ضـمانت   قبيل   اين

شـده در حقـوق ايـران     مطلـق، مفهـومي شـناخته    بطـلان  . شـود  نسبي تقسـيم مـي   مطلق و بطلان بطلان
نسبي در حقوق سـنتي ايـران مفهـومي نامـأنوس بـوده و فقـط گـاهي در         كه بطلان باشد؛ درحالي مي

بـراي  . است استفاده قرار گرفتهتجارت مورد  قوانين برگرفته از حقوق غربي از جمله مقررات حقوق
مزبـور، آن را از    دستيابي به شناختي روشن از اين مفهوم ضروري است با توجـه بـه خاسـتگاه نهـاد    

منظـور نخسـت بـه بررسـي      بـدين . نموده و آثارش را مورد بررسـي قـرار دهـيم    مشابه متمايز   مفاهيم
و ) گفتـار نخسـت  (پـردازيم   مشـابه مـي    آن بـا مفـاهيم    نسبي در حقوق فرانسه و مقايسه مفهوم بطلان

 )گفتار دوم. (اجرايي مزبور خواهيم پرداخت   سپس به بررسي آثار ضمانت
  

  مشابه نسبي و مقايسه آن با مفاهيم مفهوم بطلان: گفتار نخست
اجراهاي عـدم رعايـت شـرايط قـانوني بـراي       هاي  نسبي يكي از ضمانت كه بطلان با توجه به اين

مشـابه ديگـري بـا كاركردهـاي      قراردادهـا مفـاهيم     حقـوق  كـه در عـالم   جـايي  ز آنباشد و ا عقد مي
آن،  نسبي را با توجـه بـه عناصـر تشـكيل دهنـده      است ابتدا مفهوم بطلان مختلف وجود دارد، شايسته

  .مشابه مشخص نماييم اشتراك و افتراق آن را با ساير مفاهيم تبيين و سپس وجوه
  
  نسبي بطلان

گذار براي نقض قواعـد مربـوط بـه حمايـت از شـخص يـا        عيتي است كه قانوننسبي، وض بطلان
عقد را فقط در اختيار ايشـان قـرارداده و تـا     اشخاص معيني درنظر گرفته و به همين جهت سرنوشت

نفع تعرّضي نسبت به قرارداد ننمايد، قرارداد صحيح بوده و تمام آثار خـود را برجـاي    زماني كه ذي
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از سوي دادگـاه تأييـد شـود،    ) در مهلت مقرر(نفع قرارداد به درخواست ذي اگر ابطالاما . گذارد مي
 .دهد اصولاً جز در موارد استثنائي، قرارداد از ابتدا باطل گشته و آثار خود را از دست مي

  نسـبي ضـمانت   بطلان. نسبي داراي عناصر متعددي است شود، تعريف بطلان مي كه ملاحظه چنان
  خصوصـي يكـي از دو طـرف    مايتي اسـت كـه عمـدتاً در صـدد حمايـت از منـافع      اجرايي قواعد ح

درنتيجـه،  . باشـد  ثالـث مـي   خصوصي هر دو طرف يـا حتـي شـخص    قرارداد و بعضاً حمايت از منافع
البته اختيار ايشان . استناد به اين نوع بطلان را دارند طبيعي است كه فقط اشخاص مورد حمايت، حق

فرانسه، اصولاً با گذشت پـنج   مدني اصلاحي قانون 1304نيست و طبق مادهاز جهت زماني نامحدود 
اختيـار از   تواند بـه  نفع مي علاوه بر اين، ذي. شود مشمول مرور زمان مي 2و بعضاً مدت كمتري 1سال
نسبي، نيازمندي بـه حكـم دادگـاه     هاي بطلان ترين شاخص يكي از مهم. پوشي نمايد مزبور چشم حق

 ,Marty & Raynaud(.خصوص، هيچ ترديـدي در حقـوق فرانسـه وجـود نـدارد     است كه در اين 

1988, p. 222; Mazeauds & Chabas, 1985, p. 300(   اعلامـي يـا    اما اختلاف دربـاره خصيصـه
 & ,Flour, Aubert(برخـي از صـاحب نظـران حقـوق فرانسـه     . تأسيسي بودن حكم دادگـاه اسـت  

Savaux, 2002, p. 243(         با تكيه بر دو نكتـه، اعتقـاد بـه اعلامـي بـودن تمـام آراي بطـلان دارنـد .
قرارداد در زمان انعقاد قرارداد رخ داده و از اين جهت، بطلان مبتنـي بـر    قواعد عقد  ازطرفي، نقض

ماسبق شونده بطلان با اعلامي بودن رأي  به از طرف ديگر اثر عطف. اي مربوط به گذشته است واقعه
نيـز   )Shahidi, 2002, pp. 64, & s(برخي از استادان حقوق ايـران . دادگاه سازگاري بيشتري دارد

نسـبي كـه بـراي حمايـت از      اعتقـاد ايشـان، بطـلان    بـه . انـد  تأييد نمـوده همين عقيده را با بياني ديگر 
اشخاص معين مقرر شده، با اعلام بطلان توسط ايشان يا نماينده قانوني آنها در عـالم اعتبـار محقـق    

نسـبي زمـان وقـوع     گردد و زمان وقوع بطلان، زمان صدور رأي دادگاه نيسـت؛ بلكـه در بطـلان    مي
اعتقـاد   به. باشد وسيله شخص مورد حمايت قانون يا نماينده قانوني وي مي ن بهبطلان، هنگام اعلام آ

اثبـات خلـط    داننـد، ميـان مرحلـه ثبـوت و مرحلـه       ايشان، كسـاني كـه رأي دادگـاه را تأسيسـي مـي     

________________________________________________________________ 

  .،ده سال بوده است1968فرانسه در سوم ژانويه  مدني ن مزبور قبل از اصلاحات قانونلازم به ذكر است كه مدت مرور زما -1

نسـبي   اجـراي آن بطـلان   فرانسـه در مـورد دعـواي غـبن در بيـع غيـر منقـول كـه ضـمانت          مدني قانون 1676نمونه ماده عنوان به -2
  .است،مرور زمان دو ساله را پيش بيني نموده است
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نفـع، شـرط لازم    بطـلان توسـط ذي   اخيـر، اعـلام   موجب نظريه البته بايد توجه داشت كه به. اند نموده
و بـه حكـم   ) مرحله ثبـوت (نسبي است و از اين زمان است كه قرارداد باطل گشته نبراي تحقق بطلا

ــانون ــذار عطــف ق ــه گ ــي ب ــبق م ــور     ماس ــكاركننده وضــعيت مزب ــاه صــرفاً آش ــود و حكــم دادگ ش
  .باشد و از اين جهت با نظريه پيشين كه چنين دقتي ندارد، متفاوت مي) اثبات مرحله(است

بودن حكـم دادگـاه دارنـد و     انان بنام فرانسه، اعتقاد به تأسيسيد در مقابل، برخي ديگر از حقوق
نمايند و تكيه بر اين مطلب دارنـد   مطلق و نسبي قلمداد مي افتراق بطلان عنوان يكي از وجوه آن را به

نسبي قبل از صدور حكم دادگاه بر بطلان، قرارداد وجود داشته و اين تصـميم قضـايي    كه در بطلان
 330 et 338�Planiol,Traité élémentaire,T.1,n(بـرد  ميبين   را از كميتي، آنحا است كه با عمل

cité par Flour, et al., 2002, p. 240 ( و بــر همــين اســاس اســت كــه اينجــا بيشــتر ســخن از
اين نظر با توجه به مباني حقوق فرانسه بيشتر قابـل دفـاع بـوده و بـا ادلـه      . ابطال است نه بطلان قابليت

  :گردد ميزير تأييد 
بودن حكم  صرف نقض قواعد مقرر قانوني در زمان انعقاد قرارداد، كافي براي اثبات اعلامي -1

درواقـع نقـض   . اسـت  نشـده   باشد؛ زيرا بر ملازمه ميان آن دو دليلـي ارائـه    بر بطلان نمي دادگاه مبني
رط كـافي نبـوده،   قرارداد، شرط لازم براي بطلان عمـل اسـت، امـا ش ـ    قواعد مزبور در زمان تشكيل

مطلـق، درخصـوص    بـرخلاف بطـلان  . نسبي ضروري اسـت  حكم دادگاه براي تأسيس مفهوم بطلان
قـرارداد را احـراز و بـر     ؛ بلكه شرايط لازم براي ابطـال 1كند نسبي، دادگاه بطلان را احراز نمي بطلان

  .دهد نفع حكم به بطلان مي حسب درخواست ذي
بودن حكم دادگـاه   نسبي نيز تلازمي با اعلامي آثار بطلانشدن  ماسبق به از طرف ديگر عطف -2

  .گذار است نداشته و مبناي آن حكم قانون
موجـب حكـم دادگـاه ابطـال      نسـبي، تـا زمـاني كـه قـرارداد بـه       آنچه مسلم اسـت در بطـلان   -3

 اعلامي پنداشتن حكم. شود گذارد و صحيح تلقيّ مي آثار خود را برجاي مي نگرديده، قرارداد كليه
  .دادگاه با صحيح قلمداد نمودن قرارداد قبل از حكم دادگاه، قابل جمع نيست

________________________________________________________________ 

طـور   اند كه در بطلان اعم از مطلق و نسبي زماني كه شـرايط آن محقـق باشـد و بـه     نسوي تصور كردهبرخي از نويسندگان فرا -1
 )Flour, et al., 2002, p. 243(.قانوني درخواست شود،قاضي مكلّف به اعلام آن است
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و نوشـته   4در برخـي متـون قـانوني    3ابطـال  يا عقد قابل 2ابطال يا قابليت 1استفاده از تعبير ابطال -4
نيـز تأييـدي بـر     )Carbonnier, 1988, p. 201; Flour, et al., 2002, p. 240(هـاي حقـوقي  

  .باشد بودن حكم دادگاه مي تأسيسي
بـودن حكـم دادگـاه، ترديـدي در لـزوم آن در حقـوق فرانسـه         صرف نظر از اعلامي يا تأسيسي

نسـبي،   حال، اين سؤال مطرح است كه آيا قاضـي پـس از احـراز شـرايط بطـلان      با اين. وجود ندارد
بر بطلان است يا در اين خصـوص اختيـار دارد؟ برخـي از نويسـندگان      بنيمكلفّ به صدور حكم م

گـذار دادگـاه را    جـز در مـواردي كـه قـانون    ( فرانسوي پس از طرح اين سؤال، به درستي دادگاه را
از جملـه مـوارد    )Flour, et al., 2002, p. 243(.انـد  ، ملزم بـه صـدور حكـم دانسـته    )گردانده مخير

اســتثنائي كــه بــه رغــم وجــود جميــع شــرايط قــانوني، دادگــاه اختيــار صــدور حكــم بطــلان دارد،  
كسـب و پيشـه و تجـارت،     باشـد كـه در مـورد فـروش حـق      تجارت فرانسـه مـي   قانون L141-1ماده

اجرايـي ايـن تكليـف مقـرر      است و در مقام بيـان ضـمانت    فروشنده را ملزم به ذكر اطلاعاتي نموده
تواند به درخواست خريدار حكم به بطلان  درصورت عدم ذكر اين موارد، دادگاه مي«: دارد كه يم

  .»بيع بدهد
صـورت   قرار داد، هم بـه  ابطال  خصوص اين است كه استفاده از حق توجه ديگر در اين نكته قابل

 )Veaux, 1996a, p. 19(.پـذير اسـت   امكـان ) عنوان ايـراد  به(دفاع اقامه دعوي مستقل و هم در مقام
فرانسـه   مـدني  قانون قسمت، تذكر اين مطلب ضروري است كه نگارندگان اين عنوان نكته پاياني در به

 De l'action en nullité ou en"بعـد تحـت عنـوان    بـه  1304نسـبي را از مـاده   مقـررات بطـلان  

rescision" ــوده ــردو اصـــطلاح  طـــرح نمـ ــود از هـ ــد و مقصـ ــوم )rescisionو  nullité(انـ مفهـ
معناي بطـلان و   به "nullité"با اين توضيح كه. باشد نحو عموم و خصوص مي به) نسبي بطلان(واحد

"rescision" معناي نـوعي خـاص    فرانسه به مدني معناي فسخ است؛ اما در استعمال قانون در لغت به

________________________________________________________________ 

1- Annulation. 

2- Annulabilité. 

3- Contrat annullable. 

  .2522و  2521، 1844-6، 1399، 1398، 402، 220-3، 215قانون مدني فرانسه مواد .ك.عنوان نمونه ر به -4
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نسبي است كه در فرض مغبون شـدن يكـي از دو طـرف قـرار داد كـاربرد دارد و بـا تعبيـر         از بطلان
"rescision pour lesion" تر مفهوم اصطلاح اخير بايد نگـاهي   براي تبيين كامل. است كار رفته به

. مترادف نبودند (nullité-rescision)در حقوق قديم، اين دو اصطلاح. سابقة تاريخي آن نمودبه 
هـا و فريمـان هـاي شـاه كـه       هاي ناشي از نقض عرف شد؛ بطلان ها تفكيك مي ميان دو دسته بطلان

هـاي ناشـي از حقـوق رم     گرديد و بطـلان  ها بدون تشريفات خاص مقدماتي اعلام مي توسط دادگاه
مورد قراردادها كاربرد عام داشت امـا اسـتفاده از آن، مسـتلزم اجـازه پادشـاه در قالـب نامـه         كه در
 .Colin, Capitant, & Julliot De la Morandière, 1966, p(.بود) Lettre de rescision(فسخ

ساخت كه قواعد رم به جهـت تجـويز پادشـاه قـدرت اجرايـي       شاه در اين نامه خاطرنشان مي )221
اي بـا اهـداف    اي منتفي شد؛ ولـي ضـرورت تهيـه چنـين نامـه      بعدها مبناي ضرورت چنين نامه. اردد

مزبــور منتفــي شــد ولــي     پــس از انقــلاب كبيــر فرانســه، لــزوم نامــه     . ماليــاتي حفــظ گرديــد  
عنوان نوع خاصي از  و به "nullité"را در كنار اصطلاح "rescision" مدني كلمه  قانون نگارندگان
بنابراين امروزه كـاربرد   )Mazeauds & Chabas, 1985, pp. 279, & 298(.اند ل نمودهآن استعما
در سـاير   "nullité"قرارداد به دليل غـبن و اصـطلاح    ابطال در مورد قابليت "rescision"اصطلاح 
 ,Veaux(باشد و به رغم دوگانگي اصطلاح، هيچ تفاوت ماهوي بين آن دو وجود نـدارد  موارد مي

1996b, p. 14(  و"rescision" باشـد و   نسـبي مـي   بطلان نوعي ابطال است كه تابع مقررات دعواي
 ,Flour, et al., 2002, p. 239; Mazeauds & Chabas, 1985(.هاي خاصي هم دارد البته ويژگي

pp. 297-298(  بنابراين نبايد"rescision"  چنـان كـه    فسـخ مصـطلح اشـتباه كـرد؛ آن     را با قابليـت
دچار چنين خلطي شده و به همين  )Shahidi, 2002, pp. 59, 52 & 70(دانان ايران برخي از حقوق

  .اند جهت عبارت برخي از نويسندگان فرانسوي را دچار تعارض پنداشته
نسـبي،   گرديد، لازم است قبل از بيان آثار بطلان نسبي تا حدودي روشن اينك كه مفهوم بطلان

  .مشابه بررسي نماييم افتراق و اشتراك آن را با مفاهيم  منظور جلوگيري از خلط مفاهيم، وجوه به
  
  مطلق بطلان

هرچند تقسيم بندي مزبور در . گيرد نسبي قرار مي مطلق در مقابل بطلان در حقوق فرانسه، بطلان
 ـ  بين حقـوق  بينـي   صـراحت پـيش   قـانوني بـه   ه قضـائي محـل ترديـد نبـوده، امـا در متـون      دانـان و روي
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مـدني   قـانون  1131و  1125آن را از مـواد   )Colin, et al., 1966, p. 221(اسـت، البتـه برخـي    نشده
هـاي مختصـر، از جهـات متعـدد در      اين دو اصطلاح به رغـم شـباهت  . دانند فرانسه قابل استنباط مي

حكـم دادگـاه اسـت بـا ايـن تفـاوت كـه        هـردو نـوع بطـلان، مسـتلزم     . تقابل با يكديگر قرار دارنـد 
دانان  بايد توجه داشت كه حقوق. مطلق مورد قبول همگان است بودن حكم دادگاه در بطلان اعلامي

دانند كه ازسـويي، بـالأخره    بودن حكم دادگاه براي بطلان مطلق را در اين مي فرانسه علت ضروري
ه لازم است از بين برود و اماره صـحت  ظاهري هرچند تصنعي از قرارداد باطل مطلق، ايجاد شده ك

كس نبايد دادرس خود باشـد، مراجعـه بـه دادگـاه در      كه هيچ ديگر، از آنجا ازسوي. دگرگون شود
 .Flour, et al., 2002, p. 240; Katouzian, 1997, p(.يابـد  مورد بطلان مطلق نيز، ضـرورت مـي  

303; Mazeauds & Chabas, 1985, p. 300(         امـا درخصـوص اعلامـي يـا تأسيسـي بـودن حكـم
يـن  بـودن حكـم دادگـاه در ا    نظر وجود دارد كه البته تأسيسـي  نسبي، اختلاف دادگاه در مورد بطلان
منظور احراز بطلانـي اسـت كـه     مطلق، مراجعه به دادگاه به درواقع، در بطلان. خصوص مرجح است

. قـرارداد اسـت   نسبي مراجعه به دادگاه به جهت ابطال قبل از صدور حكم وجود داشته، اما در بطلان
تمـاعي  مطلق از همان ابتدا به خاطر فقدان شرايط صـحت، فاقـد هرگونـه اثـري در روابـط اج      بطلان
  .دهد نسبي نيز اصولاً پس از صدور حكم دادگاه آثار خود را از ابتدا از دست مي بطلان. است بوده

  .1كنيم مي برخي از آنها اشاره اين دو مفهوم از جهات ديگر نيز متمايز و متفاوت هستند كه به
طلـق بـراي   م كـه بطـلان   نسبي براي حمايت از منافع اشخاص معين مقرر شده، درحالي بطلان -1

نفـع هريـك از دو دعـوي     اسـت و بـر همـين اسـاس ذي     بينـي گرديـده   عمومي پيش حمايت از منافع
  .تفصيل اين موضوعات در مباحث آينده خواهد آمد. متفاوت هستند

تواننـد از حمايـت    نسـبي مـي   با توجه به مطلب بالا، اشخاص معين مـورد حمايـت در بطـلان    -2
مطلق وجـود   كه اين امكان در بطلان پوشي نمايند؛ درحالي چشم صورت تأييد عمل حقوقي مزبور به

________________________________________________________________ 

  :در اين خصوص مراجعه شود به -1
)Carbonnier, 1988, p. 194; Colin, et al., 1966, pp. 220-221; Flour, et al., 2002, pp. 239, 242; 

Katouzian, 1997, pp. 297-300, & 383; Marty & Raynaud, 1988, p. 221; Mazeauds & Chabas, 

1985, pp. 296-297 & 306; Safaei, 2007, p. 312; Shahidi, 2002, p. 24; Veaux, 1996a, pp. 5-6( 
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  .ندارد
نسبي مشمول قواعد خـاص و محـدودتر از مـرور     بطلان در حقوق فرانسه، مرور زمان دعواي -3

در حقـوق ايـران،   . باشـد  عمومي مرور زمـان اسـت، مـي     مطلق كه مشمول قواعد بطلان زمان دعواي
اي عمــومي  بــه عنــوان قاعــده 1379دادرســي مــدني مصــوب  گرچــه مــرور زمــان در قــانون آيــين 

هاي مذكور در قوانين خاص از جمله مرور زمان بطـلان نسـبي مـذكور     نشده، اما مرور زمان شناخته
سخ نشده و مورد تعرض شوراي محترم فلايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت  131ماده در 

  .  ستو داراي اعتبار ا نگهبان قرار نگرفته است
كـه   درحـالي . اثـري در روابـط اجتمـاعي اسـت     قرارداد باطل مطلق از اسـاس، فاقـد هرگونـه    -4

نسبي قبل از حكم دادگاه، صحيح و داراي كليه آثار خود بوده و پس از حكم دادگـاه   قرارداد باطل
  .دهد آثار خود را از ابتدا از دست مي

ايـن دو نـوع بطـلان از يكـديگر مشـكل      هاي متعدد فوق، در بعضـي مـوارد تميـز     رغم تفاوت به
 .Katouzian, 1997, p(شايد به همين جهـت باشـد كـه برخـي از اسـتادان حقـوق ايـران       . نمايد مي

باشـد،   مطلـق مـي   بطـلان  تجارت ايران را كه نـوعي  قانون 100اجرايي مذكور در ماده ، ضمانت)306
درستي ضـمن تأكيـد    به )Shahidi, 2002, p. 74(برعكس، برخي ديگر. اند نسبي تلقيّ نموده بطلان

ثالـث   عدم قابليت اسـتناد آن بطـلان در برابـر اشـخاص     بر مطلق بودن بطلان در روابط دو طرف، از
  . اند سخن گفته

نسبي از مفهوم ديگـري تحـت عنـوان     مطلق و بطلان برخي از حقوق دانان فرانسه در كنار بطلان 
هاي اجرايي سه گانه فقدان شـرايط اساسـي قـرارداد سـخن       عنوان يكي از ضمانت به "عدم وجود"

مطابق اين نظر، قرارداد هنگامي غيرموجود است  )Carbonnier, 1988, pp. 193-194( .گويند مي
طـوري كـه بـدون آن درك تحقـق عمـل       كه فاقد يكي از عناصر لازم براي هسـتي خـود باشـد بـه    

به تعبير برخي از نويسندگان فرانسـوي، وصـف    )Shahidi, 2002, p. 74(.پذير نباشد حقوقي امكان
آن قرارداد فاقـد يكـي از عناصـر مـاهوي خـويش       موجب كند كه به عدم وجود مواردي را بيان مي

مطلق مربوط به مواردي است كه عمل حقوقي با يكـي از اوامـر يـا نـواهي      بطلان كه درحالي. 1است
________________________________________________________________ 

 )Veaux, 1996b, pp. 5-14( :براي مطالعه تفصيلي مصاديق عدم وجود در رويه قضائي فرانسه مراجعه كنيد به -1
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جديـد  حقـوق سـنتي و    كـه در  گونـه  همـان  )Flour, et al., 2002, p. 240(.قـانوني مغـايرت دارد  
باطـل  يك عقـد  تفك )Äl-e- Kashef Algheta, 1940, p. 123; Katouzian, 1997, p. 300(ايران

-Colin, et al., 1966, pp. 221(دانـان جديـد فرانسـه    از فاسد مورد پذيرش نيست، اغلـب حقـوق  
222; Flour, et al., 2002, p. 240( كـار بـردن    به. اند نيز مفهوم عدم وجود را مورد انتقاد قرارداده

اي نيز بر آن مترتـب   كه غيرمنطقي است، فايده مطلق، علاوه بر اين مفهوم عدم وجود در كنار بطلان
مطلـق در عـالم    بودن اين مفهوم از آن جهت است كـه بطـلان   غيرمنطقي. باشد نبوده و ضروري نمي

مفهومي بسـيط بـوده و    "عدم"است و جدا از آن نيست و از طرفي، مفهوم اعتبار نوعي عدم وجود 
مطلـق و عـدم وجـود را از حيـث      آيد تا براي آن مراتبي درنظر گرفته و بطلان مشكك به شمار نمي

بنابراين تفكيك ميان اين دو اصطلاح موجب ابهام از جهـت معيـار   . مراتب تشكيلي تفكيك نماييم
اي بر آن  كه عدم وجود آثار متفاوت با بطلان ندارد، بنابراين فايده جايي آنگردد و از  و آثار آن مي

انـد،   ميـان آورده  علاوه بر اين، آرايي نيز كه سخن از عدم وجود به. نداردمترتب نيست و ضرورتي 
  )Colin, et al., 1966, pp. 221-222(.اند مطلق نظر داشته نوعاً به بطلان

  
  عدم قابليت استناد

نسـبي   قوق فرانسه كاربرد فراوان داشـته و مقايسـه آن بـا بطـلان    يكي ديگر از مفاهيمي كه در ح
گيـر   اصـولاً آثـار مسـتقيم قـرارداد، گريبـان     . اسـت  "عـدم قابليـت اسـتناد   "ضروري اسـت، مفهـوم   

، )اصل اثر نسـبي قـرارداد  (كند شود و حق و تكليفي به نفع يا زيان آنها ايجاد نمي ثالث نمي اشخاص
ثالث مورد احترام قرار گيـرد   بايست توسط اشخاص اي كه رخ داده، مي عنوان واقعه ليكن قرارداد به

افتـد كـه بـه رغـم      با اينحال گاهي اتفاق مـي ) 1اصل قابليت استناد قرارداد.(انكار آن را ندارند و حق
از ) عدم قابليـت اسـتناد  .(ثالث الزامي به پذيرش آن ندارد معتبر بودن قرارداد ميان دو طرف، شخص

توانند  كند ولي ايشان نمي قرارداد را به يكديگر مرتبط مي ن عمل باطل نيست، طرفينكه اي جايي آن
منظـور حمايـت از    گـذار بـه   عنوان نمونه وقتي كـه قـانون   به. ببرند ثالث بهره از آن در مقابل اشخاص

اجـراي عـدم انتشـار، بطـلان عمـل       دهـد، ضـمانت   ثالث دستور ثبت يا انتشار عملـي را مـي   اشخاص
________________________________________________________________ 

  )Ghabooli dorafshan, 2007(. ك.براي مطالعه تفصيلي در خصوص اين اصل و شرايط و آثار آن ر -1
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قبيل است رهن  از اين. ثالث است آن، عدم قابليت استناد در برابر اشخاص  بلكه نتيجه. يستحقوقي ن
 & Ghestin, Jamin, & Billiau, 2001, p. 834; Simler(غيرمنقـول در حقـوق فرانسـه    امـوال 

Delebecque, 1995, pp. 576-579( ،هـاي   عدم ثبت انتقال سهام به نام در دفتر ثبت سهام شركت
بينـي شـرط محـدود كننـده      ، عـدم پـيش  )تجارت قانون  از قسمتي اصلاح قانوني لايحه 40ماده(سهامي

  ... .و) تجارت قانون 105ماده(اختيارات مديران در شركت با مسؤليت محدود در اساسنامه
امـا در  . نسـبي متمـايز اسـت    اسـتناد بـه وضـوح از بطـلان    قبيل موارد، مفهوم عدم قابليـت   در اين

كـه   1مـثلاً درخصـوص دعـوي پـل    . شـوند  مواردي اين دو مفهوم از جهاتي به يكديگر نزديك مي
گـذار فقـط بـه طلبكـاران      نمايـد، قـانون   مديون به قصد فرار از دين اموال خود را به غير منتقـل مـي  

دهد و از اين جهت كه در ايـن مـورد فقـط     ارداد را ميمديون مزبور اجازه انكار و ناديده گرفتن قر
اجرايي عدم قابليت  باشد، از ضمانت گذار درصدد حمايت از آنان مي شخص يا اشخاصي كه قانون

 .Mazeauds & Chabas, 1985, p(.گـردد  نسـبي نزديـك مـي    برند، به مفهوم بطلان مي استناد بهره

اسـت بـه وجـوه     تر دو مفهـوم فـوق از يكـديگر شايسـته     مناسبمنظور تميز  با اين توضيح و به )305
كـه   درحـالي . باشد نفع مي ترين مميزه اين دو، تفاوت آنها از جهت ذي مهم. نماييم افتراق آنها اشاره 

نفـع عـدم قابليـت اسـتناد،      باشـد؛ ذي  قـرارداد مـي   نسبي معمولاً يكـي از طـرفين   بطلان نفع دعواي ذي
اجرايـي عـدم    تفاوت ديگر در اين است كه بطلان ضـمانت . آنها هستند ثالث يا گروهي از اشخاص

اجرايـي شـرايط    كه عدم قابليت استناد، ضمانت درحالي. قرارداد است رعايت شرايط اساسي تشكيل
با توجه به تفاوت اخير، تفـاوت ديگـر ايـن دو    . ثالث است قابليت استناد به قرارداد در برابر اشخاص

قرارداد، عمل حقوقي نسبت به طرفين فاقـد اثـر و    در صورت بطلان يا ابطال مفهوم در اين است كه
كه در فرض عدم قابليت اسـتناد، قـرارداد نسـبت بـه دو طـرف قـرارداد        گردد، درحالي اعتبار مي بي

نسبي مشمول مـرور زمـان    بطلان در پايان، توجه به اين تفاوت نيز مفيد است كه دعواي. معتبر است

________________________________________________________________ 

1- Action peulienne. 

دعواي ابطال معامله به قصد فرار از دين است كه از نظر تاريخي از حقوق رم وارد حقوق فرانسه شده اسـت   مقصود از اين دعوا،
مشهور است كه وي نخستين كسي است كـه  . اتخاذ گرديده است) پل(اشتهار يافته و نام آن از نام قاضي رومي» اي پلدعو«و به 

  )Colin, et al., 1966, p. 408; Weill & Terré, 1980, p. 946(.آن را مورد پذيرش قرارداده است
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ثالـث در   چـون اشـخاص  . شـود  كه عدم قابليت استناد، مشمول مـرور زمـان نمـي    يگردد؛ درحال مي
  . اند تا ثبوت حقي عليه ايشان مشمول مرور زمان شود تشكيل عقد دخالت نداشته

حال، شـباهت دو مفهـوم مزبـور بـه حـدي اسـت كـه ازطرفـي برخـي از اسـتادان حقـوق             با اين
عدم قابليت اسـتناد را نـوعي بطـلان بـا اثـر نسـبي        )Mazeauds & Chabas, 1985, p. 299(فرانسه
-Katouzian, 1997, pp. 305(دانـان ايـران   اند و ازطرف ديگر، اين شباهت برخي از حقوق دانسته

نسبي در متون قانون ايران به اشتباه انداخته كـه شـايد علـت     را در شمارش مصاديقي از بطلان )307
بـدوي و فـارغ از معنـاي اصـطلاحي آن، ممكـن       باشد كه در نگـاه  "نسبي بطلان"اشتباه، ابهام كلمه 

! ثالث را نيـز القـا نمايـد    قرارداد، توهم بطلان نسبت به اشخاص است علاوه بر بطلان نسبت به طرفين
قرارداد توسـط طـرف يـا     ابطال نسبي اصولاً عبارت از قابليت طور كه گفتيم، بطلان كه همان درحالي
از  قسـمتي   اصـلاح   قـانوني   لايحـه   40هام بانام مذكور در مـاده بنابراين معامله س. قرارداد است طرفين

كه قرارداد بين طرفين كاملاً  جايي باشد، ازآن تجارت كه در دفتر ثبت سهام شركت ثبت نشده قانون  
باشــد و فقــط عليــه  نســبي نمــي ابطــال نيســت، مشــمول مفهــوم بطــلان صــحيح و معتبــر بــوده و قابــل

همچنين است توافق بر تحديـد   )Shahidi, 2002, p. 73(.خواهد بود ثالث غير قابل استناد اشخاص
حتـي اگـر در اساسـنامه ذكـر     (تجـارت ايـران   قـانون  105موجب ماده حدود اختيارات مديران كه به

نسـبي تلقّـي    حكم اين ماده هم عدم قابليت استناد است و بطـلان . ابطال است ، معتبر و غيرقابل)نشود
  )Shahidi, 2002, p. 74(.شود نمي

  
  نفوذ عدم

. باشـد  مـي  "ذنفـو  عـدم "نسـبي ضـروري اسـت، مفهـوم      اصطلاح ديگري كه تميـز آن از بطـلان  
نفوذ وضعيت عقدي است ناقص كه فاقد رضاي معتبر و درنتيجـه فاقـد اثـري اسـت كـه قـانون        عدم

شناسد و در صورت الحاق رضاي معتبر، عقدكامل گشـته،   براي آن عقد در صورت كامل بودن مي
  .گذارد آثار خود را برجاي مي

ــدم ــلان  ع ــوذ و بط ــه در صــورت رد   نف ــت ك ــن جه ــبي از اي ــذدر عقد(نس ــال) غيرناف در (و ابط
بوده و علاوه بر آن، از جهت امكان تنفيذ  باشند، مشابه اثري از ابتدا مي فاقد هرگونه) نسبي عقدباطل

امـا  . باشد نيز، به يكديگر شبيه هستند گذار مي نفع كه شخص مورد حمايت قانون و تأييد توسط ذي
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نسـبي تـا    باطل دو در اين است كه عقد ترين تفاوت اين مهم. از جهات مختلف با يكديگر متفاوتند
نفع ابطال نگرديده، داراي اعتبار بوده و كليه آثار خود را  زماني كه توسط دادگاه به درخواست ذي

ازطـرف ديگـر،   . برعكس، عقدغيرنافذ پيش از تنفيـذ، هـيچ اثـر حقـوقي نـدارد     . گذارد به جاي مي
نفوذ  اجراي عدم در حقوق ايران ضمانت .اجرايي مزبور متفاوت است قلمرو موضوعي ضمانت هاي 

از قبيـل  (باشـد،  دليل فقدان رضاي معتبر مي عقد به رود كه نقصان كار مي طور معمول در موردي به به
نسـبي در حقـوق فرانسـه،     كـه بطـلان   درحالي) اشتباه 1معاملات اكراهي و فضولي و به عقيده بعضي

  .قلمرو متفاوتي دارد
طــور ويــژه در  اســت كــه از حقــوق فرانســه اقتبــاس شــده و بــه نســبي، مفهــوم جديــدي  بطــلان

بنابراين براي تشخيص مفهوم و ماهيت مزبور بايد به مطالب فوق و . خورد تجارت به چشم مي قانون
، بـه  )Shahidi, 2002, p. 57(دانان كه همچون برخي حقوق اين نمود؛ نه نيز منشأ اقتباس قوانين توجه
 129ادهم ـ(نسـبي  نسبي با قواعـد سـنتي حقـوق ايـران، مـوارد مسـلم بطـلان        صرف عدم تطابق بطلان

  .نفوذ تفسير نمود را به عدم) تجارت  قانون از  قسمتي  اصلاح  قانوني  لايحه
  

  فسخ قابليت
فسـخ در حقـوق   . پـردازيم  فسـخ مـي   نسبي با مفهوم قابليـت  در پايان اين قسمت به مقايسه بطلان

ه اراده صورت كامل با تمام آثار خـود منعقدگشـته، ب ـ   كه قراردادي كه به ايران، عبارت است از اين
منحل گشـته و آثـارش   ) ثالث و بعضاً اراده يك جانبه شخص(قرار داد  يك جانبه يكي از دو طرف 

فسـخ در حقـوق ايـران در زمـان انعقـاد داراي شـرايط و        بنابراين عقدقابل. از همان لحظه، پايان يابد
نسـبي در   باطلفسخ در حقـوق ايـران بـا عقـد     با اين توضيح، شباهت عقدقابل. است اركان لازم بوده

________________________________________________________________ 

 ;.Adl, 2006, p. 101; Amiri Qaem Maqami, 1999, pp. 228, and s(.ك.بـراي ملاحظـه نظـرات مزبـور ر     -1

Bahrami ahmadi, 2002, p. 72; Boroojerdi Abdoh, 2001, pp. 98-99; Doroodian, 1994, p. 134; 

Emami, 1995, pp. 42-43; Haeri Shahbaq, 2002 pp. 162-163 & 192; Jafari Langroudi, 1961, pp. 

را  وضـوع اشـتباه در م  )Boroojerdi Abdoh, 2001, pp. 98-99(، از ميـان ايـن نويسـندگان برخـي      )217 & 220-221
اما درباره اشتباه در شـخص طـرف قـرارداد حكـم بـه       شمرده، ريقانونگذار را از باب مسامحه در تعب ريموجب بطلان دانسته و تعب

  )Mohseni, 2007, pp. 47, & s(. ك.؛ درخصوص نقد اين نظرات ردهد ينفوذ م عدم
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امـا  . حقوق فرانسه در اين است كه هردو قبل از اعمال فسخ يا ابطال، داراي آثار قانوني خود هستند
گـردد، ولـي بـا     نسبي اصولاً آثار قرارداد از ابتدا منتفي مي تفاوت در اين است كه با ابطال عقدباطل

ازطـرف  . د و اثـر قهقرايـي نـدارد   ياب ـ اعمال فسخ در حقوق ايران، آثار عقد از همان لحظه پايان مي
كـه   باشـد، درحـالي   قـرارداد باطـل مـي    نسبي به جهت عدم رعايـت شـرايط تشـكيل    ديگر، عقدباطل

  .گونه نقصي ندارد فسخ از حيث اركان و شرايط تشكيل هيچ عقدقابل
ــه . گــردد فســخ از حيــث اثــر درحقــوق فرانســه بــه دو قســم تقســيم مــي   قســم اول كــه از آن ب

"Résolution" باشـد  نسـبي مـي   شود، داراي اثر قهقرايي است و از اين جهت شبيه بطـلان  تعبير مي .
شـود و يـا در اثـر نقـض تعهـدات       بينـي مـي   صورت شرط فاسخ در قرارداد پـيش  اين نوع فسخ يا به
فسـخ ايجـاد    آني برحسب مورد براي يكي از طرفين يا هردوي آنان، حـق  معوض قراردادي در عقود

نسبي ازطرفـي در ايـن اسـت     تفاوت اين نوع فسخ با بطلان )Flour, et al., 2002, p. 237(.شود مي
فسـخ مزبـور از ايـن حيـث      كه عقدقابل نسبي شرايط تشكيل عقد را فاقد است، درحالي كه عقدباطل
ازطرف ديگر، هرچنـد هـردو نهـاد داراي اثـر قهقرايـي هسـتند، امـا كيفيـات و نحـوه          . نقصي ندارد

  )Veaux, 1996a, p. 7(.هايي دارند تشدن اين دو با يكديگر تفاو ماسبق به عطف
شود كه اثرش نسبت به آينده است و  مي ناميده "Résiliation"قسم دوم فسخ در حقوق فرانسه 

نسبي، شرايط و اركان  كه برعكس عقد باطل علاوه بر اين. نسبي متفاوت است از اين جهت با بطلان
ح است؛ اين فسخ در عقود مستمر متصور است، با اين توضي قرارداد در مورد آن رعايت شده تشكيل

عنـوان يـك    كه در عقود مستمري كه براي آن مدت ذكر نشده، مانند قرارداد كار بـدون مـدت بـه   
فسـخ بـدون كنتـرل نبـوده، درصـورت       البته اعمـال ايـن حـق   . است قاعده عمومي درنظر گرفته شده

اما در عقـود مسـتمر داراي   . سوءاستفاده از حق، مسؤوليت جبران خسارت را به دنبال خواهد داشت
ن، اعمال چنين فسخي، استثناء بوده مستلزم تصريح قانوني استمدمـثلاً در عقـود مبتنـي بـر     . ت معي

همچون مـودع در عقـد   (نفع اعتماد، چنانچه اعتمادي كه مبناي قرارداد بوده، زائل شود، شخص ذي
 ,Flour(.فسخ قرارداد را خواهنـد داشـت   حق) وديعه و وكيل يا موكل بسته به مورد در عقدوكالت

et al., 2002, p. 292(  
در پايان لازم به ذكر است كه هرچند در حقوق ايران، ضمانت اجرايي غبن ايجـاد خيـار فسـخ    

لحـاظ سـابقة    نسبي قرارداد اسـت، امـا بـه    است ليكن در حقوق فرانسه، ضمانت اجرايي غبن، بطلان
مانـده كـه بـا     در متـون قـانوني فرانسـه در مـورد آن بـاقي     ) فسـخ ( "Rescision"تاريخي اصـطلاح  
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بنــابراين تعبيــر . آيــد شــمار مــي فســخ متفــاوت بــوده و متــرادف بــا بطــلان نســبي بــه حــق ماقســا همــه
فسـخ دانسـته و عبـارات برخـي از      كـه آن را قابليـت   )Shahidi, 2002, pp. 52, 59 & 70(برخـي 

  .اند، محل ايراد است حقوقدانان فرانسوي را متعارض پنداشته
  

  نسبي ثار بطلانآ: گفتار دوم
بنـد  (ماسبق شـونده آن اسـت   به ترين اين آثار ويژگي عطف مهم. بطلان نسبي آثار متعددي دارد

بـه  ). بنـد دوم (شـود  بطلان بعضاً كل قرارداد و بعضاً قسمتي از قرارداد را شـامل مـي   گسترة). نخست
بنـد  (گـردد  يـز مطـرح مـي   قرارداد يا يكي از ايشـان ن  مسؤوليت طرفين قرارداد، گاه، بحث دنبال ابطال

  ).سوم
  

  شدن بطلان ماسبق به عطف: بند نخست
آثـارش را نسـبت بـه آينـده از     . دهد، نه تنها قرارداد قرارداد مي زماني كه دادگاه حكم به بطلان

اثـري  قرارداد را از ابتدا فاقـد هرگونـه   دهد، بلكه اثر بطلان به گذشته نيز سرايت نموده و  دست مي
اين اثر در فرضي كه قرارداد اجرا نشـده، هـيچ   . ماسبق شونده بطلان به اثر عطف اين است. نمايد مي

كنـد و در   شود، معنـا پيـدا مـي    اما هنگامي كه بطلان پس از اجراي قرارداد مطرح مي. نمودي ندارد
 اي كـه گويـا اصـلاً چنـين     گونـه  بـه  ،اين فرض بايد وضع اشياء بـه حالـت قبـل از قـرارداد بـازگردد     

  .است وجود نداشتهقراردادي 
بايد توجه داشت كه اصـولاً بطـلان نسـبت بـه همگـان مـؤثر بـوده و حتـي تـأثير آن نسـبت بـه            

 .Katouzian, 1997, pp. 314, 318-319; Veaux, 1996c, p(.قاعده است ثالث نيز مطابق اشخاص

را در  1اثر نسبي قرارداد با آثار مستقيم قرارداد صحيح، قاعده قياس آثار بطلان وان ضمنت و نمي )9
معنـاي   چون برخلاف قرارداد صحيح، بطلان، اثر ايجابي ندارد و بـه . مورد بطلان، نيز جاري دانست

________________________________________________________________ 

جـز در  ... رود، به اين معنـا اسـت كـه آثـار مسـتقيم قـرارداد يـا رأي يـا          كار مي ويژه در مورد قرارداد به قاعده اثر نسبي كه به -1
. گـردد  مقام آنان مـي  مواردي كه قانون گذار خلاف آن را تصريح نمايد، فقط گريبان گير طرفين قرارداد و اصحاب دعوا و قائم

  .قانون مدني فرانسه بيان گرديده است 1165قانون مدني ايران و ماده  231اين قاعده در مورد قراردادها در ماده 
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 بنابراين گفته آن كساني كه براي بطلان اثر نسبي قايـل . حذف موجود پوشالي از عالم حقوق است
البته قانون گذار بعضاً تأثير عام بطلان . رسد ، قابل انتقاد به نظر مي)Shahidi, 2002, p. 150(هستند

 قـانوني  لايحـه  129نسـبي مـاده   عنوان نمونه بطلان به. كند را با تأسيس عدم قابليت استناد محدود مي
ثالـث، غيرقابـل اسـتناد     قـانون عليـه اشـخاص    آن 130موجب ماده تجارت، به قانون از قسمتي اصلاح

 101موجـب مـاده   تجارت كـه بـه   قانون 100همچنين است بطلان مذكور در ماده. ستقلمداد شده ا
قانوني اصـلاح قسـمتي    لايحه 270ماده. ثالث غيرقابل استناد دانسته شده است قانون عليه اشخاص آن

  .تجارت هم مصداقي از همين موارد است از قانون
اد، اين است كـه هـر يـك از    قرارد شدن بطلان درخصوص روابط دوطرف  ماسبق به نتيجه عطف

چـرا كـه بـا اجـراي اثـر قهقرايـي بطـلان،        . دارنـد آن چيـزي را كـه داده، مسـترد نمايـد      طرفين حق
الأصول استرداد بايد بـر اسـاس قواعـد نهـاد حقـوقي       هاي انجام شده، ايفاء ناروا بوده، علي پرداخت

ايــن وضــعيت از تعبيــر  دانــان فرانســوي بــراي تبيــين هــاي حقــوق در نوشــته. مزبــور صــورت پــذيرد
  )p, 2002, .et al, Flour .274(.شود ياد مي 1"قرارداد وارونه"اي استعاره

تقسيم اسـت؛ برخـي    شود كه در دو دسته كليّ قابل قهقرايي بطلان، استثنائاتي نيز وارد مي بر اثر 
  .باشد قرارداد مي فينثالث و برخي در ارتباط با طر مربوط به اشخاص

 ثالث استثنائات مربوط به اشخاص -الف
، )اصل اثـر نسـبي قراردادهـا   (ثالث، فاقد اثر بوده كه قرارداد اصولاً نسبت به اشخاص جايي از آن

باشد؟  تواند داشته ثالث مي شود كه ابطال آن قرارداد چه اثري نسبت به اشخاص اين سؤال مطرح مي
ثالث، قائم مقامان خاص طرفي هستند كـه حقـوق خـود را از     از اشخاصدر پاسخ بايد گفت منظور 

بنابراين منطقي است كه از تأثير بطلان نسبت بـه ايشـان هـم سـخن     . اند دست آورده قرارداد باطل به
 "ج"متعاقبـاً آن را بـه    "ب"فروشـد و   مـي  "ب"مـالي را بـه    "الـف "مثال وقتي  عنوان گفته شود، به

نسـبي باشـد، ابطـال آن ممكـن اسـت حقـوق        چه قرارداد نخست دچـار بطـلان  نمايد، چنان منتقل مي
شود، اين تأثير عليه ثالـث   مي اما به دلايل مختلف كه در ذيل اشاره. را متأثر سازد "ج"ثالث  شخص

  .گردد محدود مي
________________________________________________________________ 

1- Contrat à l'envers. 
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  استثناء مبتني بر تعهد تضمين -1
باشد، به جهـت اثـر   ) اول دهفروشن("الف"نفع ابطال معامله، شخص  در مثال مذكور، چنانچه ذي

خريـدار نخسـت و فروشـنده    ("ب"اما اگر شـخص  . گردد قهقرايي بطلان، معامله دوم نيز منتفي مي
قرارداد نخسـت بـر قـرارداد دوم بـا تعهـد وي بـه        باشد، تأثير ابطال  قرارداد را داشته قصد ابطال) دوم

يست با ابتكار و اقدام شخصي خـود از  بنابراين او مجاز ن. تضمين حقوق خريدار جديد منافات دارد
آنكـه تعهـد بـه    "المثل معروف در حقوق فرانسه  بنابر ضرب. خلع مالكيت كند "ج"خريدار جديد 

  1".خلع يد كردن ندارد تضمين دارد، حق
از : )Flour, et al., 2002, p. 276(اسـت  بنابراين براي اجراي اين تعهد، دو راه حـل ارائـه شـده   

نخست، قيمت آن را مسترد  جاي استرداد عين مبيع به فروشنده طرفي ممكن است خريدار نخست به
كـه فروشـنده    جايي نمايد و به تعبير ديگر قائل به تلف حكمي مبيع گرديم كه در اين صورت از آن

رخ خواهـد  صورت جزئي  نيز بايد ثمن را باز گرداند، ميان تعهدات فروشنده و خريدار تهاتر ولو به
شخصـي كـه مـال    . بطـلان گـرديم   دعـواي  ازطرف ديگر، ممكن است قائل به ممنوعيـت اقامـه  . داد

به عبـارت ديگـر،   . است قرارداد نخست را از دست داده ابطال خريداري شده را دوباره فروخته، حق
ل بـا مـانع   قـرارداد او  مال به فروشنده است، درخواسـت بطـلان   كه بيع دوم، مانع استرداد  جايي از آن
شـود،   مي طور كه ملاحظه ثالث است؛ اما همان هردو راه حل، حافظ حقوق شخص 2.گردد مي مواجه

  .قرارداد باطل، نتايج يكساني ندارد در روابط ميان طرفين
  امنيت استثناء مبتني بر دغدغه  -2

هسـتند كـه    ازسويي، مبتني بر قواعد عامي: استثنائات داراي دو ويژگي مشترك هستند اين دسته
ثالـث   منظـور حمايـت از اشـخاص    از سـوي ديگـر، عمومـاً بـه    . اختصاصي بـه بحـث بطـلان ندارنـد    

ترين موارد  مهم. اند نيتي است كه نسبت به سبب بطلان جاهل بوده و تكليفي به اطّلاع نداشته حسن با
  :اين استثنائات به شرح ذيل است

________________________________________________________________ 

1- "Qui doit garantie,ne peut evincer." 

2- Civ.17 déc. 1928, (Flour, et al., 2002, p. 242) 
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 2اسـت،  وسط شخصـي غيـر از مالـك منعقدشـده    كه ت 1مدت كوتاه برداري بهره قراردادهاي: 1-2
توسـط  ) سـابق  معامله(مدتي كه خريدار منعقدنموده و سپس قرارداد بيع كوتاه مثل قراردادهاي اجاره
نيـز اسـتناد    "غيـر  مـال  اداره"در توجيـه ايـن اسـتثناء بـه نهـاد حقـوقي       . اسـت  فروشنده ابطال گرديده

غيـر   جمله اعمال مفيد يا بعضاً لازم بـراي حفـظ مـال   قراردادهايي از  كه چنين توضيح اين. است شده
 ,Shahidi, 2002(.رود قراردادها منعقد نشود، منافع متعلق به مالك از بين ميباشد و چنانچه اين  مي

p. 159(  
ثالثي بفروشد و سپس فروشـنده   چنانچه خريدار پس از خريد مال منقول، آن را به شخص: 2-2

شت؛ به شـرطي  نخواهد دا) خريدار دوم(ثالث نخست بيع اول را ابطال نمايد، تأثيري به حال شخص
ايـن  . باشد نيت بوده و ثانياً مال در تصرف وي قرار داشته كه اولاً در زمان تحصيل مال، داراي حسن

موجـب آن   قـانون مـدني فرانسـه اسـت كـه بـه       2279استثناء ناشي از اعمال قاعـده منـدرج در مـاده   
شـود، در حقـوق    مـي كـه ملاحظـه    گونه بنابراين همان ".تصرف در اموال منقول ارزش اثباتي دارد"

فرانسه بر خلاف حقوق ايران تصرف در اموال منقول يك اماره سـاده نيسـت؛ بلكـه گـاهي وجـود      
 ,Shahidi(.نمايـد  تري بـراي متصـرف ايجـاد مـي     محكمنيت در كنار تصرف موقعيت  عنصر حسن

2002, p. 158( ت بايد در زمان البته حسنباشـد  تحقق تصرف وجود داشته ني.)Veaux, 1996c, p. 

بـراي حمايـت از   ) 2008اصلاحي سـال  (قانون مزبور 2277قدري است كه ماده اين استحكام به )14
وده، نيتي كه مال گمشده يا مسروقه را بدون اطّـلاع از ايـن وضـعيت خريـداري نم ـ     حسن متصرف با

مالك اصلي را از استرداد مال ممنوع مي كند، مگر با تأديه ثمني كه متصرف مزبور بابـت آن مـال   
  . است پرداخته

گير  غيرمنقول هرچند برخلاف مورد قبل اصولاً اثر قهقرايي بطلان دامن درخصوص اموال: 3-2
شود،  شنده خود متأثّر ميگردد و خريدار دوم از نتايج ابطال قرارداد اصلي فرو ثالث نيز مي اشخاص

البتـه  (ازسويي، مرور زمـان مملّـك  . ولي دو نهاد حقوقي در اين زمينه بعضاً نقش محدودكننده دارد

________________________________________________________________ 

1- Les actes d´administration. 

2- Civ.7 nov.1928,Gaz. Pal. 1929. I. 312.(Colin, et al., 1966, p. 232) 
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مالكيـت   ازسوي ديگر، نظريـة  1.گردد موجب مالكيت متصرف مال غيرمنقول مي) با وجود شرايطي
 ,Veaux, 1996c(ها ادگاهكه د توضيح اين. خصوص دربردارد هايي را در اين ظاهري نيز محدوديت

pp. 14-15( است اشتباه عمومي موجد حق"موجب آن  با استفاده از يك قاعده عام اخلاقي كه به" 
، )شده كه در نظر عموم مردم مالك تلقيّ مي(را كه توسط غير از مالك 2قراردادهاي قانوني خاصي

منظور از قراردادهاي خاص، قراردادهايي است كه حقـوق ويـژه   . شمارند است، معتبر مي منعقدشده
كنـد كـه مصـداق بـارز آن، قـرارداد بيـع و        نسبت به مال غيرمنقول براي ديگري ايجاد مـي و جدي 

قاعـده   بايد توجـه داشـت كـه قـدر متقـين اعمـال ايـن        )Cornu, 1992, p. 277(.قرارداد رهن است
  )Flour, et al., 2002, p. 277(.هنگامي است كه اشتباه عمومي واقعاً غيرقابل اجتناب باشد

كامـل انجـام    ثالث به نحـو  شود، در دو مورد نخست حمايت از شخص مي كه ملاحظه گونه همان
اما در مورد سوم بـا عنايـت بـه اهميـت معاملـه و فـراهم بـودن زمينـه ملاحظـات رسـمي و           . شود مي

  .ثالث كمتر است درنتيجه سهولت امر اثبات، نياز به حمايت از شخص
نيـت،   حسـن  در حقوق ايران نيـز بـراي حفـظ امنيـت معـاملات و حمايـت از اشـخاص ثالـث بـا         

از قـانون   لايحه قانوني اصـلاح قسـمتي   130توان به ماده جمله مي ارد كه ازهاي مشابهي وجود د مثال
مـديران بـا شـركت، معـاملات مزبـور       معـاملات  رغم ابطال ماده و به موجب اين به. نمود تجارت اشاره

  .است شمار آمده نيت معتبر به ثالث با حسن مقابل اشخاص در
  قرارداد استثنائات در ارتباط با طرفين -ب
قسمت، سخن از استثنائات اثر قهقرايي بطلان، به بحث استرداد مرتبط است كه خـود بـه    يندر ا

شـدن   اول، استثناء مربوط به عدم امكان اعاده وضع سـابق بـه جهـت تلـف    : شود سه گروه تقسيم مي
قرارداد، دوم، استثناء مبتني بـر لـزوم حمايـت از يكـي از      قرارداد يا به لحاظ ماهيت موضوع موضوع

عمـومي كـه    نيت يا محجوريت وي و سوم، استثناء مبتني بر لزوم رعايت منافع ين به جهت حسنطرف
  .است براي حمايت از اخلاق حسنه مورد پذيرش جامعه منظور شده

 . مورد بررسي قرار خواهيم داد) استرداد(جزئيات و تفصيل اين موارد را در بحث مسؤوليت

________________________________________________________________ 

  )2008اصلاحي(سهفران مدني به بعد قانون 2265به بعد و 2219مواد. ك.در اين خصوص ر -1
2- Les actes de disposition. 
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  دادميزان تأثير بطلان بر قرار: بند دوم

ازطرفـي بايـد تـأثير بطـلان     . درخصوص ميزان تأثير بطلان، مسأله از دو جنبه قابل بررسي اسـت 
يك قرارداد بر ساير قراردادها را بررسي نمود و ازطرف ديگر بايد تأثير بطلان شـرط ضـمني را بـر    

  .قرارداد اصلي مورد مطالعه قرارداد
واند تأثيري بر ساير قراردادهـا داشـته، مگـر    ت نخست اصولاً بطلان يك قرارداد نمي درباره مسأله

. كه به جهت رابطه تنگاتنگ ميان دو قرارداد، سرنوشت يكي وابسته به سرنوشت ديگـري باشـد   اين
كه طرفين آشكار با اراده خـود دو   اين وابستگي ممكن است ناشي از طبيعت دو قرارداد باشد يا اين

  .باشند ديگر مرتبط نمودهاي غيرقابل تفكيك به يك گونه قرارداد را به
از قانون مصرف، چنانچه قرارداد اصلي كه براي اجراي  L.311-21موجب ماده عنوان نمونه به به

آن، قرارداد تخصيص اعتبار منعقدشده، باطل يا منفسخ گردد، قرارداد اخير نيز به همـان سرنوشـت   
تبـاط آن بـا قـرارداد كـار     همچنين است در مورد قرارداد اجـاره مسـكوني كـه ار   . دچار خواهد شد

رويـه  . است باشد يا قرارداد قرضي كه مشخصاً براي اشتغال خاصي تخصيص داده شده تصريح شده
  1.كند ها را تأييد مي قضايي نيز همين راه حل

در مورد مسأله دوم، سؤال اين است كه اگر شرطي برخلاف قاعده مثلاً خلاف اخـلاق يـا نظـم    
در پاسـخ گفتـه   . شـود  كـه قـرارداد هـم باطـل مـي      ط باطل اسـت يـا ايـن   عمومي باشد، آيا صرفاً شر

كه عقلاً و منطقاً بطلان بايد فقـط قسـمتي از قـرارداد را شـامل      )Carbonnier, 1988, p. 198(شده
گـذار نيـز    قـانون . شود كه معيوب بوده و درنتيجه آن شرط حذف شده و كأن لم يكن به شمار آيد

 900تــوان بــه مــاده عنــوان نمونــه مــي بــه. اســت اري دانســتهدر مــوارد متعــددي همــين حكــم را جــ
قانون روسـتايي دربـاره    860ها، ماده در مورد شركت 1844-10فرانسه در مورد هبه، ماده مدني قانون

  .نمود كنندگان اشاره قانون مصرف راجع به حمايت از مصرف  L132-1اجاره هاي زراعي، و ماده 
رخصوص شروط مخـالف قـانون يـا اخـلاق حسـنه و شـروط       گذار فرانسه د در ظاهر امر، قانون

غيرمقدور ميان هبات و وصيت از يـك طـرف و عقـود معـوض از طـرف ديگـر، برخـورد دوگانـه         
________________________________________________________________ 

1- Civ.1re,1re juilli. 1997,(Flour, et al., 2002, p. 270) 
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  .است داشته
كـأن لـم   "مدني شروط مزبور كه ضمن هبه يا وصـيت ذكـر گرديـده،     قانون 900موجب ماده به
كـه طبـق    درحـالي . باشـد  قـرارداد داشـته  كـه تـأثيري بـر اصـل      بدون اين "فرض شده) نانوشته(يكن
قانون مزبور درخصوص اعمال حقوقي معوض، چنـين شـروطي، هـم باطـل بـوده و هـم        1172ماده

  .نمايد قرارداد اصلي را باطل مي
تـلاش   1172و  900اما رويه قضايي به تدريج بـا ارايـه تفسـيري جديـد بـراي نزديكـي مـادتين        

ي اراده طـرفين درخصـوص اساسـي يـا فرعـي بـودن شـرط        اين تلاش مبتني بر جستجو. است كرده
 & Carbonnier, 1988, p. 272; Colin, et al., 1966, p. 230; Marty(.باشـد  مزبـور مـي  

Raynaud, 1988, p. 240( د را نيز قراردا عمده باشد، بطلان چنانچه شرط مزبور اساسي بوده و علت
اما اگر شرط مزبور در . باشد كه شرط مزبور در ضمن هبه يا وصيت درج گرديده دربردارد؛ ولو اين

باشد، بطلان حتـي در عقـود معـوض، جزئـي و منحصـر بـه شـرط         نظر دو طرف قرارداد فرعي بوده
اساسـي   بـه ناظر به شـروطي اسـت كـه جن    900درنتيجه ماده. باشد و تأثيري بر اصل قرارداد ندارد مي

درنتيجه ميـان مـواد   . باشد كه علت عمده قرارداد هستند ناظر به شروطي مي 1172باشد و ماده نداشته
  .مزبور، تقابلي وجود نخواهد داشت

  
  قرارداد مسؤوليت ناشي از ابطال: بند سوم

قـرارداد، از سـويي اسـترداد آن چيـزي اسـت كـه هريـك از         منظور از مسؤوليت ناشي از ابطـال 
دسـت آورده و از سـوي ديگـر، جبـران خسـارات ناشـي از ابطـال بـا          در اثر قرارداد باطل بـه طرفين 

  .رعايت قواعد مسؤوليت مدني است
اما اگر قرارداد كـلاً يـا جزئـاً    . باشد، استرداد منتفي است طبيعي است، چنانچه قرارداد اجرا نشده

بـراي ايـن   . ل كـرده، مسـترد نمايـد   باشد، اصولاً هريك از طرفين بايد آنچه را كه تحصـي  اجرا شده
 ,Flour, et al., 2002(دانان فرانسوي برخي حقوق. نمود توان مباني حقوقي مختلفي ارائه تكليف مي

pp. 274-275( بطـلان، قلمـداد نمـوده و مبنـاي آن را ايفـاي نـاروا        شدن ماسبق به آن را نتيجه عطف
گردد؛ چون جهت  باز مي "داراشدن بلاجهت"رسد كه مسأله به قاعده  نظر مي درواقع، به. اند هدانست

در حقوق ايران نيز براي توجيه اين . است و سبب قانوني براي دارا شدن در اثر ابطال، منتفي گرديده
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  .نمود توان به مبناي اكل مال به باطل و ضمان يد اشاره تكليف مي
 1سترداد، بديهي است كه درصورت وجـود عـين، بايـد همـان عـين مسـترد      براي انجام تكليف ا

باشـد، در حقـوق فرانسـه تكليـف اسـترداد       گردد؛ اما چنانچـه امكـان اسـترداد عـين وجـود نداشـته      
  .شود ظاهر مي 2صورت پرداخت قيمت به

بخورد و آن وقتـي اسـت كـه پـس از      ثالث گره ممكن است، تكليف استرداد با حقوق اشخاص
ثالـث   موجـب قـرارداد بعـدي مـال را در اختيـار شـخص       له و قبل از ابطال آن، انتقال گيرنده بـه معام

قـرارداد نخسـت، تكليفـي را متوجـه      در اين فرض، سـؤال ايـن اسـت كـه آيـا ابطـال      . باشد قرارداده
كند يا خير؟ جواب اين سؤال و احكام مربـوط بـه آن قـبلاً در بحـث اثـر قهقرايـي        ثالث مي شخص
  .تفصيل بيان گرديد بهبطلان 

مزبـور نيـز ماننـد اغلـب قواعـد بـا        آنچه گفته شد، قاعده كلي در مورد اسـترداد اسـت و قاعـده   
تـوان اسـتثنائات    در يك تقسـيم بنـدي كلـي مـي    . باشد روست كه مستلزم بررسي مي استثنائاتي روبه

اسـتثناء   -ه وضـع سـابق ب  استثناء مبتني بر عدم امكان اعاد -الف: مزبور را به سه گروه تقسيم نمود
در ادامـه بـه توضـيح ايـن     . عمومي استثناء مبتني بر منافع -مبتني بر نفع و مصلحت يكي از طرفين ج

  .دازيم پر موارد مي
  استثناء مبتني بر عدم امكان اعاده وضع سابق -الف

ه و اعم از اتلاف و تلف در اثر حـوادث غيرمترقب ـ (عدم امكان اعاده وضع سابق يا به جهت تلف
  .باشد مي)عقود مستمر(و يا به جهت نوع و ماهيت قرارداد) نيز تلف حكمي

باشد، دعواي  درصورتي كه خريدار كالايي معين، كالاي مزبور را تلف يا شديداً تخريب نموده
موجب قرارداد ناقل بعدي كالاي  اما در فرض تلف، حكمي كه به 3.نيست بطلان توسط وي پذيرفته

برخي ايـن مـورد را نيـز از مـوارد     . شود باشد، دو راه حل مطرح مي ف ديگري دادهمزبور را به تصر
تري بر امكـان اسـترداد از طريـق دادن     عدم پذيرش دعواي بطلان دانسته و برخي با استدلال مناسب

________________________________________________________________ 

1- Restitution en nature. 

2- Restitution en valeur. 

3- Civ.1re,23 févr. 1970,(Flour, et al., 2002, p. 278) 



  267  نسبي مفهوم و آثار بطلان

ــايي،    ــك رأي قض ــه ي ــاره ب ــادل، ضــمن اش ــلان     1مع ــواي بط ــذيرش دع ــانع پ ــي را م ــف حكم تل
درخصوص تلف در اثـر حـوادث غيرمترقبـه      )Flour, et al., 2002, pp. 276, & 278(.اند ندانسته

ماسبق شـونده آن، فـرض بـر بقـاء      به قرارداد و اثر عطف است؛ زيرا با ابطال لان پذيرفتهنيز دعواي بط
خطر تلف به عهده وي  2»تلف مال به زيان مالك است«بوده و بر اساس قاعده  مالكيت انتقال دهنده

رض قـرارداد در ايـن ف ـ   ، با ابطال3است كه در يكي از آراي قضايي آمده گونه بنابراين همان. باشد مي
البتـه برخـي از   . كـه وي ملـزم بـه اسـترداد چيـزي باشـد       شـود؛ بـدون ايـن    ثمن به خريدار مسترد مي

  .اند اين رأي را قابل انتقاد دانسته )Marty & Raynaud, 1988, p. 242(نويسندگان
. باشـند  گروه دوم از اين دسته، قراردادهاي مستمر هستند كه دربردارنده تعهد به انجام كـار مـي  

بـه   )Colin, et al., 1966, p. 231(.سـت طبيعي است پس از انجام تعهـد، اسـترداد آن غيـرممكن ا   
تواند منـافعي را كـه    مثال مستأجر نمي عنوان به. همين جهت استرداد عوض آن نيز بايد استثناء گردد

به همين . تواند كاري را كه انجام داده، بازپس گيرد يا يك كارگر نمي. نموده، مسترد نمايد استفاده
بـازپس گيـرد و در   بهـاي پرداختـي را    توان پذيرفت كه در مورد نخست مسـتأجر اجـاره   جهت نمي

  .مورد دوم كارگر ملزم به استرداد دستمزد دريافتي گردد
  قرارداد استثناء مبتني بر حمايت از يكي از طرفين -ب

شـدن بطـلان    ماسبق به هرچند كه منطق عطف. نيت و محجوران شايسته حمايتند حسن اشخاص با
ن چيزي كـه تحصـيل كـرده باشـد، بلكـه      اقتضا دارد كه انتقال گيرنده نه تنها ملزم به استرداد عين آ

گـذار   ولـي قـانون  . حاصـل از مـال در مـدت تصـرف نيـز دارد      5و عوائد 4تكليف به استرداد ثمرات
مـدني فرانسـه، وي را از اسـترداد     قـانون  549موجب مـاده  نيت به حسن منظور حمايت از متصرف با به

شود كه به  نيت تلقيّ مي وقتي باحسن قانون مزبور، متصرف 550طبق ماده. است ثمرات معاف دانسته

________________________________________________________________ 

1- Civ.1re,16 mars 1999,(Flour, et al., 2002, p. 278) 

2- "Res perit domino." 

3- Civ.1re,6 déc. 1967,(Flour, et al., 2002, p. 278) 

4- Fruirs. 

5- Revenus. 
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بايد توجه داشـت  . است پنداشته علت عدم آگاهي از عيوب قرارداد ناقل مالكيت، خود را مالك مي
حكم معافيـت از اسـترداد بـه ثمـرات     . كه در حقوق فرانسه، ثمرات با منافع مستوفات متفاوت است

ــه  ــافع مســتوفات ب ــه اســتناد  1خــي آراءموجــب بر اختصــاص دارد، ولــي در مــورد من دارا شــدن "ب
 & Marty(.را دارد ازاء آن بـه  نيـت نيـز، تكليـف بـه اسـترداد مـا       ، حتـي شـخص باحسـن   "بلاجهـت 

Raynaud, 1988, p. 242(  
دارد كـه محجـور تكليـف بـه      مـي  مدني نيز در حمايت از محجوران چنين مقرر قانون 1312ماده

آورده، نيسـت؛ مگـر تـا حـدي كـه پرداخـت در        دست استرداد آن چيزي كه در اثر قرارداد باطل به
بنابراين اگر وجهـي را كـه قـرض گرفتـه از بـين ببـرد، مسـؤوليتي بـراي         . باشد ت منافع وي بودهجه

البته درصورت بقاء عين، تكليف بـه اسـترداد قطعـي     )Carbonnier, 1988, p. 199(.استرداد ندارد
با اين توضـيح درخصـوص منـافع مسـتوفات، محجـور مزبـور مكلّـف بـه اسـترداد ارزش آن          . است
  )Flour, et al., 2002, p. 280(.نسبت به منافع غيرمستوفات هيچ تكليفي ندارد اما. باشد مي

  عمومي استثناء مبتني بر حمايت از منافع -ج
كـس   هـيچ "موجـب آنهـا    المثل قديمي اسـت كـه بـه    مبناي استثناء در اين مورد بيشتر دو ضرب

المثل  ضرب 3".گردد استرداد منتفي مي به علت رذالت حق"و  2".ردتواند از رذالت خود سود بب نمي
نخست كـه از حقـوق رم اقتبـاس شـده، مـورد اسـتناد رويـه قضـايي در زمـان حكومـت پادشـاهي            

كه در هـيچ مـتن قـانوني از آن يـاد نشـده،       رغم اين مدني نيز به در دوران حاكميت قانون. است بوده
  .به آن عنايت دارند 4رها و حتي ديوان عالي كشو دادگاه
هاي صورت گرفته در مقام اجراي قـرارداد،   استرداد پرداخت المثل نخست، حق موجب ضرب به

مثلاً خريـدار يـك خانـه فسـاد كـه      . استناد به بطلان نيست المثل نافي حق منتفي است، اما اين ضرب
ا مطرح نمايد و رذالت او در تواند براي امتناع از پرداخت ثمن، دعواي بطلان ر ثمن را نپرداخته، مي

باشـد،   امـا چنانچـه ثمـن را پرداختـه و تقاضـاي اسـترداد داشـته       . جا عليه وي قابل اسـتناد نيسـت   اين

________________________________________________________________ 

1- Com. 16 déc. 1975,(Marty & Raynaud, 1988, p. 221) 

2- "Nemo auditor propriam turpitudinem allegans." 

3- "In pari causa turpitudinis,cessat repetitio." 

4- Com. 20 janv.1987,(Carbonnier, 1988, p. 203) 
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المثـل   ضـرب . دعوايش مسموع نيست و در اين فرض است كه رذالتش عليه وي قابل اسـتناد اسـت  
  .باشد ، متداول و رايج نميكند تر همين مسأله را تبيين مي صورت روشن كه به دوم به رغم اين

طور مستوفي مورد بررسي قـرار گرفـت، بايـد در     قرارداد به اينك كه مسألة استرداد در اثر ابطال
قرارداد نيز متذكر شويم كه موضوع مشمول  خصوص مسأله جبران خسارات احتمالي ناشي از ابطال

موجـب آن هـر    ه است كـه بـه  فرانس مدني قانون 1382قاعده عمومي مسؤوليت مدني مذكور در ماده
عملي كه موجب خسارت به ديگري گردد، عامل آن را در صورت ارتكاب تقصير، ملزم به جبران 

  .بنابراين بحث مسؤوليت قراردادي منتفي است. نمايد خسارت مي
  گيري نتيجه

گذار براي نقـض قواعـد مربـوط بـه حمايـت از شـخص يـا         نسبي وضعيتي است كه قانون بطلان
باشـند،   ثالث مـي  عيني كه معمولاً يكي از طرفين و بعضاً هردو طرف قرارداد و يا اشخاصاشخاص م

  .شود مي بيني عمومي پيش مطلق براي حمايت از منافع كه بطلان درنظر گرفته، درحالي
گـذار   نسبي اصولاً شـخص يـا اشخاصـي هسـتند كـه قـانون       نفع دعواي بطلان با اين توضيح، ذي
  .است خصوصي ايشان بوده عدرصدد حمايت از مناف

موجـب حكـم    نسبي، ضروري است و تا زمـاني كـه قـرارداد بـه     حكم دادگاه براي تحقق بطلان
شود كه البتـه   گذارد و صحيح تلقيّ مي آثار خود را برجاي مي  دادگاه ابطال نگرديده، قرارداد كليه

حكم مبني بر اين نـوع  دادگاه هنگامي اقدام به صدور . حكم دادگاه در اين خصوص تأسيسي است
باشد؛ ثانياً دعـواي خـود را    پوشي ننموده استناد به بطلان چشم نفع از حق اولاً ذي: نمايد كه بطلان مي

البتـه بعضـاً   . نمايـد  باشـد، اقامـه   در مهلت مقرر قانوني كه اصولاً پنج سال از تاريخ انعقاد قرارداد مي
حكـم دادگـاه مبنـي بـر     . باشـد  ن، متفـاوت مـي  خاص مبدأ و مـدت مـرور زمـا    قانوني موجب متون به

نتيجـه اثـر   . نمايد قرارداد اصولاً داراي اثر قهقرايي بوده و قرارداد را از ابتدا باطل و فاقد اثر مي ابطال
باطـل   چيزي است كه در اثر قـرارداد  قرارداد به استرداد آن شدن بطلان تكليف طرفين سبق ما به عطف

، در صورت تحقق اركان مسؤوليت مدني، شخص مقصر، مسؤول جبران علاوه به. اند آورده دست به
  .خسارات وارده نيز هست
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